
آگاهی، عشق و آرامش

هستید.  خود  کودك  تولد  انتظار  در  شما  فرض  کنیم 
لبخند  و  بکشید  نفس  کودك تان  براي  باید  دراین صورت، 
بزنید. براي مراقبت از فرزند خود، نباید منتظر تولد او بمانید. 
به کودك تان  را  توجه  خود  پیشاپیش،  و  باید همین حالا  شما 
معطوف کنید. کودك شما پیش از آن که به دنیا بیاید،  لبخند 
شما را مي بیند و از آن متأثر مي شود؛ لبخندنزدن شما براي او 
مادر  در شکم  نیز  را  او  شما،  لبخند  مي شود.  فاجعه محسوب 
دلیلي  اخم کردن،  و  لبخند نزدن  براي  شاید  مي سازد.  آرام 
منطقي داشته باشید. شاید از اتفاقي که رخ داده و یا رخ نداده، 
به شدت عصباني باشید. مهم نیست؛ مهم آن است که کودك 
شما، با شما در تماس است و از شما متأثر مي شود. حتي اگر 
نطفه ي او هنوز بسته نشده است، او باز از وضعیت فعلي شما 
متأثر مي شود. حتي اگر ازدواج هم نکرده اید، بازبدانید که بذر 
کودك و یا کودکاني، زیر برف هاي کشتزار وجودتان خفته اند 
آینده  نسل  بذرهاي  دانه ي  انتظار مي کشند.  را  بهار خویش  و 
تا پزشک  نباشید  منتظر  و نسل هاي آینده در وجود شماست. 
خانوادگي تان خبر از کودکي بدهد که در راه است. از همین 
حالا، ذهن خود را به او معطوف کنید. او همین جاست؛ در کنار 
نمي شنوید؟ شما  را  آیا خنده هایش  نمي بینید؟  را  او  آیا  شما. 
مستقیماً با او در تماس اید. هرکاري که مي کنید، هر لقمه اي که 
مي خورید، هر سخني که مي گویید و مي شنوید، هر حالتي که 
به خود مي گیرید، غذایي مي شود براي کودك تان. او از فکرها 

و احساسات شما تغذیه مي کند.
آیا هنوز معتقدید که نمي توانید لبخند بزنید؟ به کودك تان 
و جاري مي شود، فکر کنید.  از شما مي جوشد  نسلي که  به  و 
لبخند  به  بزنید. آن ها  لبخند  براي آن ها  به آن ها فکر کنید و 
شما محتاج اند، نه به گره هاي زُمُختِ ابروهاي شما. گِره ها را 
از ابروهاي خود بازکنید. بگذارید در هر وضعیتي که هستید، 
از سیماي شما آرامش و صفا و شادماني بتراود. زندگي پرُ از 
فرازها و نشیب هاست. منتظر وضعیتي نمانید که فقط سراشیبي 
باشد و شما با وضعیتي یکنواخت روبه رو باشید. براي شکفتن 
گل لبخند، منتظر هیچ حادثه اي نباشید. فصل شکفتن گل لبخند، 
لبخند، فصل شکفتنِ خویشتن،  به فصل شکفتن  خود شمایید. 
خود  براي  را  وجودتان  زمستان هاي  کرد.  باید  دوباره  سلامي 
نگه دارید اما بهارِ وجودتان را به جانب کودکان تان روانه کنید؛ 

بر آنان بوزید و آنان را برویانید.
عمیق  درکي  از  آنان  دارند؛  تیز  و  تند  شامه اي  کودکان، 
مي دانند  خوب  آنان  نگیرید.  دست کم  را  آنان  برخوردارند. 
و  فهمیدن  بیدار شدن،  توانایي  زني،  هر  در  و  مرد  هر  در  که 
و  فهم  و  بیداري  که  کساني  با  کودکان  هست.  عشق ورزیدن 

این  از  آدم ها  همه يِ  نمي گیرند.  انُس  نمي شناسند،  را  عشق 
به فعلیت  توانایي ها را  این  اما بعضي ها  توانایي ها برخوردارند 

مي رسانند و بعضي ها آن ها را خفه مي کنند.
در همه ي ما، بذر یک انسان بیدار و فهیم و عاشق هست. 
او همان »کودك درون« ماست. این کودك باید از ما تغذیه 
کند، در ما ببالد و به دنیا بیاید. باید امکان رشدِ این کودك را 
فراهم کنیم. »مراقبه« بستري ست مناسب براي رشد »کودك 

درون«. 
لبخند زدن، اهمیتي بسیار دارد. اگر ما لبخند نزنیم و گره 
بر جبین بیندازیم، دنیا نیز روي آرامش و صلح و صفا را نخواهد 

دید.

علی برزگر

مردی که اشتباه نکند، ارزش کارهای بزرگ را نخواهد داشت. »ادوارد فیلیپس«
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